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  سلطه ارزشي امريكاجهاني شدن و 

  *دكتر حسين دهشيار

  ديباچه

نزديك به نه سـده قبـل در بخشـي    هاي متفاوت حيات بشري كه از  دگرديسي در حيطه

بـه   1960خاص از جغرافياي جهاني آغاز گشت به عنوان يـك مفهـوم جهانشـمول از    

اعتبـار علمـي    1980نامه وبستر و از سال  وارد لغت 1961واژگان مطرح تبديل، از سال 

دهنده حيـات بشـري در جغرافيـايي كـه امـروزه اروپـا ناميـده         قلمروهاي نظام )1(.يافت

گـر تحـول و    هاي صليبي تجربه هاي بعد از دوران جنگ شود به تدريج در طول سده مي

ستيز در حيطه سياسي با انتشـار منشـور    شكن و سنت اين تحول سنت. دگرگوني گشت

صادي در سده يكهزار و پانصـد و در  مگناكارتا در سده يكهزار و دويست، در قلمرو اقت

با توجه به اين واقعيات است كه . گستره فرهنگي در سده يكهزار و هشتصد آغاز گشت
                                                           

 دانشكده حقـوق و علـوم سياسـي دانشـگاه علامـه طباطبـايي      يار استادحسين دهشيار، دكتر  *
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. بايستي به جهاني شدن به عنوان يك فراينـد نگـاه كـرد و بـه ارزيـابي آن پرداخـت       مي

ني فرايندي كه بيش از هشت سده را دربرگرفته، حركتي است ناتمام كه به تاريخي طولا

جهاني شـدن فراينـدي اسـت كـه     . براي نهادينه شدن در تمامي نقاط گيتي احتياج دارد

ماهيتي كاملاً غربي دارد و جوهره آن در چهارچوب تجارب تاريخي جغرافيـايي شـكل   

جهاني شدن فرايندي اسـت  . گردد بخش تاريخ مدرن محسوب مي گرفته است كه حيات

اين بعد عمـلاً بـه   . تر است صادي آن قابل لمسچندبعدي كه به دلايل پرواضح جنبه اقت

هـاي   امـا جنبـه  . ترين شكل سيستم اقتصادي در جهان پذيرفته شده است عنوان مطلوب

هـاي هـويتي را هـدف قـرار      سياسي و فرهنگي آن به دليل اينكه مقوله قدرت و ويژگي

ت آنـي  داده است براي تحميل خود به لحاظ اينكه منافع آن قابل لمـس نيسـت و اثـرا   

رو  ندارد به شدت با مقاومت در بسياري از مناطق خارج از حـوزه تمـدني غـرب روبـه    

باشد كه فرايندي است كـه داراي ابعـاد    اينكه جهاني شدن چه است پر واضح مي. است

اين فرايند كه ماهيتي غربي دارد و بازتـاب تجـارب   . اقتصادي، سياسي و فرهنگي است

داري منجـر   اقتصـادي بـه مشـروعيت جهـاني سـرمايه      تاريخي اين قاره است در قلمرو

وليكن در رابطه با قلمرو سياسي و حوزه فرهنگي غرب قادر نبـوده اسـت   . گشته است

  .تجربه تاريخي خود را در فراسوي مرزهاي خود مشروعيت و مقبوليت اعطا كند

  داري جهاني شدن به مثابه حاكميت اقتصاد سرمايه

تمـامي  . مختلف حيات را تحت تأثير خود قرار داده است هاي فرايند جهاني شدن، جنبه

آنچه به وضوح قابل رؤيـت  . اند ها به اشكال و درجات متفاوت آن را تجربه كرده مقوله

كه نماد جهاني شـدن اسـت در قلمـرو     )2(»زدايي سرزمين«باشد كه  است اين واقعيت مي

مرزهـا بـين جوامـع    . ه اسـت گري پرداخت تر به جلوه تر و موفق تر، شفاف اقتصادي سريع

گيـري   براي نخستين بار به ضرورت دگرگوني در شـيوه اقتصـادي و بـه جهـت شـكل     

داري كـه تولـد    سيستم اقتصـادي سـرمايه  . رنگ گشتند داري كم سيستم اقتصادي سرمايه

شهرها : يابد هاي تحولات در صحنه حيات كشورهاي اروپايي مي خود را مديون ويژگي
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هـاي   كشـي  گرفتن شـهرها كـه نـاقوس نـابودي خـط      پديده شكل. پذير ساخت را امكان

الطوايفي را به دنبال داشت، منجر به اين گشـت كـه توليـد و مصـرف      جغرافيايي ملوك

اين تحول كـه از سـده يكهـزار و    . صنايع ملي حيات يافتند. ماهيتي ملي و فراملي بيابد

ركانتليسـمي بـه ديگـر    داري از شـكل م  پانصد متجلي گشت به تدريج با تحول سـرمايه 

  .مراحل خودكفايي بومي را به نابودي كشاند و وابستگي متقابل جهاني را به وجود آورد

دار به توسعه بازار كه برخاسته از ذات سيستم است و بدين روي  نياز طبقه سرمايه

گيـر داده   باشد، توليد و مصرف را خصـلتي جهـاني و همـه    ناپذير و هميشگي مي سيري

داري  دانسـت، نظـام سـرمايه    قتصادي فئوداليته نگاه محـدود را شايسـته مـي   اگر ا. است

اي، ملي و دستيابي به ماهيت جهاني را اساس بقاي خود يافتـه   هاي منطقه شكست قالب

دار را به ناگزير مجبور ساخت كه تعريفي جهاني  نياز به توسعه بازار طبقه سرمايه. است

نياز بـه بـازار كـه جوينـده     . هاني محل تعامل استاز حيات ارائه دهد كه در آن بازار ج

زدايي را الزامي، غلبـه بـر    داري است به يكباره از سده مياني هزاره دوم، سرزمين سرمايه

به همين روي بايـد گفـت كـه    . فاصله ارضي را گريزناپذير و استثمار را طبيعي ساخت

 )3(.»زاد قلمـداد گـردد  ايـده بـازار آ  ... جهاني شدن تا حدودي بايـد بـه عنـوان نتيجـه     «

داري براي تثبيت و تداوم بقاي خود و در مرحله بعدي براي رشد و توسعه خود  سرمايه

جملـه قلمـرو    هاي حيات از نياز به ايجاد نهادها و ساختارهاي متناسب در تمامي حيطه

  .سياست و فرهنگ داشت

از بـه توسـعه   داري كه برخاسته از ني از سويي ديگر به لحاظ ماهيت جهاني سرمايه

دار در سطح ملي، بقاي خود را در به دست  بازار و ايجاد بازار جهاني است طبقه سرمايه

به همين روي اسـت كـه در كنـار جهـاني شـدن توليـد و       . آوردن ويژگي جهاني يافت

. دار هـم خصـلت ملـي خـود را از دسـت داد و جهـاني گشـت        مصرف، طبقه سـرمايه 

دهنـده آن   فرايند جهاني شـدن و مسـئله اصـلي شـكل     بايستي موتور داري را مي سرمايه

داري سبب شده است كه گيتـي مـاهيتي جهـاني     منطق دروني سرمايه. محسوب ساخت

بيابد و الزامات بازار منجر به اين گشته است كه فرايند كالايي شـدن در تمـامي عرصـه    
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خـاص خـود را   بازار به جهت اينكه منطقه . گيتي و در تمامي موارد پا به عرصه بگذارد

دهنده است و نقش كنشي را برخـوردار اسـت كـه ديگـر      دارد عامل تأثيرگذار و حيات

در واقـع بايـد گفـت كـه تغييـرات در ديگـر       . كنـد  ها را متأثر از نيازهاي خود مي حيطه

حركـت  . قلمروهاي حيات برخاسته از الزامات بازار و نياز آن به توسـعه مـداوم اسـت   

تـر و در نهايـت    گرايـي، كارآمـدي فـزون    ديد تخصـص جهـت تش ـ «جوامع انسـاني در  

. داري محسـوب سـاخت   را بايد پيامدهاي آشكار سرمايه )4(»يكپارچگي اقتصادي جهاني

بازاري شدن روابط در سطوح ملي و جهاني، چهره تعاملات و كيفيت معادلات جهـاني  

تم اقتصادي نيازهاي اقتصادي قاره اروپا كه منسوخ شدن سيس. را كاملاً دگرگون ساخت

داري را به وجود آورد، شكل نويني از حيات  فئوداليته را به دنبال داشت و طلوع سرمايه

داري اين امكان را شكل داد كه  سرمايه. غرب را در بر گرفتسراسر را ميسر ساخت كه 

اند، الزامـات   تمامي نقاط گيتي كه تجاربي تاريخي به شدت متفاوت از اروپا تجربه كرده

اقتصادي را پذيرا شوند كه هيچ تناسبي با واقعيات حيات اجتمـاعي، سياسـي،   سيستمي 

بازار غرب را معيار و نيازهايش ماهيتي جهاني و ديگر . حتي اقتصادي آنان نداشته است

توليـد در بسـتر   . داري به انقياد خود درآورد نقاط دنيا را به لحاظ الزامات داخلي سرمايه

يابد عناصر به وجود آورنده توليد را از كارگر  رزميني ميداري چون ماهيت فراس سرمايه

. دهـد  بـرداري قـرار مـي    گرفته تا تكنولوژي را بدون توجه به خاستگاه آنها مـورد بهـره  

داري كه پيدايي خود را در رابطه با تحولات جوامع اروپايي بـه   سيستم اقتصادي سرمايه

. دآور انتقال كالا را به وجود مي دست آورده است، يكپارچگي تمام جغرافياها و تسهيل

چـون  . زنـد  دار غربـي رقـم مـي    كليدي را براي سرمايه يكپارچه شدن بازار، نقش بسيار

داري از غــرب بــه ســاير نقــاط جهــان راه يافــت، تمركــز ســرمايه در مــوطن   ســرمايه

بــه همــين روي . داري و نــوآوري تكنولوژيــك در گســتره غــرب متجلــي شــد سـرمايه 

در موقعيتي قرار گرفتـه اسـت كـه از همـان آغـاز از فرصـت اسـتثمار        جغرافياي غربي 

داري در اكثر كشورهاي غيرغربـي   با توجه به اينكه حيات يافتن سرمايه. برخوردار باشد

گونه خاستگاه بومي ندارد تمامي ابزار و امكانات در اختيار غرب بود و با توجه بـه   هيچ
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است و بالاترين سود بدترين ارزش محسوب  داري كه اساساً به دنبال سود ذات سرمايه

داري غربـي از طريـق يكپـارچگي بـازار منـابع و       شود كـه سـرمايه   شود پرواضح مي مي

داري در اختيـار   امكانات را در كشورهاي غيرمستعد و يا ناآماده بـراي پـذيرش سـرمايه   

  .خود قرار گرفتند

جهاني شدن . رن نيستتوجه شود كه جهاني شدن از بعد اقتصادي يك فرايند متقا

هـا بـراي فـروش     مايه و رقابت بـين كارخانـه  رباعث رقابت بين كشورها براي جذب س

از ايـن روي حيـات اقتصـادي ماهيـت متقـارن را فاقـد اسـت كـه بـرخلاف          . گردد مي

داري جهـاني   امپراتوري جهاني كه داراي يك مركـز رهبـري و هـدايت اسـت، سـرمايه     

در گوشه و كنار جهان اين سيستم وجود دارد اما آنچـه   .بهره از چنين مركزيتي است بي

جهـان خـارج   . توجه بايد به آن باشد اين واقعيت است كه تجارت، خصلت نابرابر دارد

در حـالي كـه   . داري در كشورهاي غربي گشته است از غرب منبع توسعه اقتصاد سرمايه

در غـرب  . باشـد  كشورهاي غيرغربي محل ورود و مصرف كالاهـاي سـاخته شـده مـي    

در حالي كه در خارج از . داري همگام با بسط تكنولوژي و توسعه آن بوده است سرمايه

توليد به ضرورت . داري مبتني بر يغماي منابع غيرقابل جايگزين بوده است غرب سرمايه

بازار ايجاب  عنياز به توليد مداوم براي فروش و غلبه بر اشبا. كند ي را طلب ميژتكنولو

سـاز اشـتغال و    تنيـدگي ايـن دو سـبب   . نوآوري در قلمرو تكنولوژيك باشدكند كه  مي

در حالي كه در مشرق، جهاني شدن اقتصاد بـه معنـاي تشـديد    . شود انباشت سرمايه مي

كنـد، در   يك چنين چهارچوبي اولاً ايجاد شغل نمـي . استخراج و فروش مواد خام است

ه انباشـت برسـد و ثالثـاً وابسـتگي     كنـد كـه بـه مرحل ـ    ثاني آن ميزان سرمايه ايجاد نمي

گسـتر   هاي جهاني، ماهيـت جهـان   مصرف از طريق مارك«پس . زند سويه را رقم مي يك

در كنـار  . شـود  اما بايد توجه شود كه توليد كار و سود در غرب متمركز مـي  )5(».يابد مي

ملاً تمامي اينها، جهاني شدن به معناي آن است كه حركت سرمايه آزاد باشد كه ايـن كـا  

اين جوامع فاقد نهادها و ساختارهاي متناسب با نظام . به ضرر كشورهاي غيرغربي است

ماندگي  داري به مفهوم غربي آن هستند كه منجر به تداوم استثمار و عقب اقتصاد سرمايه
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داري به دليل اينكه يك بازار  اقتصاد جهاني سرمايه. باشد در بستر فرايند جهاني شدن مي

ورد كه هدف غايي در آن سود است، ارزش افزوده ايجاد شده در پيرامون آ به وجود مي

همچنان شاهد حضـور كشـورهاي مسـتقل    . كند را به سوي مركز يعني غرب جذب مي

باشيم اما به جهت وجود رابطه اسـتثماري،   گر اعتبار مرزها مي هستيم و همچنان مشاهده

عـد غـرب بـوده اسـت سـرازير      ارزش افزوده به سوي مركز كه در قرن شـانزدهم بـه ب  

آنچـه بعـد از سـده     )6(.چنين سيستمي نـابرابري را در بطـن و ذات خـود دارد   . شود مي

يكهزار و پانصد پا به عرصه گذاشت و موسوم به اقتصاد جهاني گشت بدين روي بـود  

سيسـتم   )7(».باشـد  دهنده سيسـتم اقتصـادي مـي    ارتباط اساسي بين اجزاي تشكيل... «كه 

داري دارد واحدهاي متعدد سياسـي و اقتصـاد نقـاط     اني كه اصالت سرمايهاقتصادي جه

هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي از طريـق بـازار       هـا در حيطـه   گيتي را با وجود تمامي تفاوت

صـي شـدن   در بطن اين يكپارچگي است كه غـرب بـه جهـت تخص   . سازد يكپارچه مي

مختلـف از امكـان    هـاي  يش، ترقي تكنولوژيـك در حيطـه  نهادهايش، توسعه ساختارها

غيرقابل مقايسه و چالش براي در اختيار گرفتن ارزش افـزوده ايجـاد شـده در جوامـع     

داري جهـاني در كشـورهاي    سيستم سرمايه. گردد خارج از جغرافياي خود برخوردار مي

. غيرغربي حيات بدون تنيدگي بـا فراينـدهاي اجتمـاعي و سـطح توسـعه را دارا اسـت      

گونـه ارتبـاطي بـا ديگـر      ني در كشورهاي غيرغربي بدون هـيچ داري جها سيستم سرمايه

گونه ربط و وابستگي ارگانيك بين  به جهت اينكه هيچ. هاي حاضر در جامعه دارد مقوله

داري در كشورهاي غيرغربي بـا ديگـر سـاختارهاي حاضـر در      ساختار اقتصادي سرمايه

ور هسـتند كـه بـه    داران داخلـي بـراي بقـاي خـود مجب ـ     جامعه وجـود نـدارد، سـرمايه   

تر مركز تكيه كنند، به همـين جهـت اسـت كـه      داري جهاني و به عبارت صحيح سرمايه

داري وابسته در كشورهاي غيرغربي  جهاني شدن به ضرورت باعث شكل گرفتن سرمايه

در اين جوامع حيات اقتصادي و كيفيت آن كمترين شباهتي از نقطه نظر علـل  . گردد مي

منطـق  . دهنده با ديگر ساختارهاي موجود در جامعه دارد حياتهاي  گيري و مؤلفه شكل

داري در كشورهاي غيرغربـي بـه شـدت غيرهمسـو و بـدون پيوسـتگي        داخلي سرمايه
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داري  سـرمايه . ايدئولوژيك با منطق داخلي سـاختارهاي غيراقتصـادي در جامعـه اسـت    

ود يـك  جهاني براي بسط و تداوم خود وراي مرزهاي كشـورهاي غربـي نيازمنـد وج ـ   

سيسـتم جهـاني   . قدرت سياسي است كه داراي موقعيت هژمون در سطح جهاني باشـد 

داري براي اينكه بتواند يك بازار واحد و يكپارچه به وجود آورده تا بتواند از آن  سرمايه

طريق ارزش افزوده در سطح جهان را به غرب منتقل كند بايد داراي يك بازوي سياسي 

گسترش و موفقيت بازار بدون محيط سياسـي  . سركوب نمايدباشد تا هرگونه چالش را 

آيـد امكـان تحقـق را فاقـد      مطلوب كه به وسيله قدرت اقتصادي ليبرال بـه وجـود مـي   

داري جهاني كه ماهيتي كـاملاً   اين كاملاً منطقي است چرا كه سيستم سرمايه )8(.»باشد مي

ن به مركز منتقل كند بايـد توسـل   ارزش افزوده را از پيراموغربي دارد براي اينكه بتواند 

داري برخاسـته از   سـرمايه . به زور را هميشه به عنوان يـك روش در نظـر داشـته باشـد    

هاي ساختاري و ارزشي اسـت كـه بـه دنبـال پايـان دوران قـرون        تحولات و دگرگوني

روي داراي تقارن و تناسب بـا ديگـر    سيستم اقتصادي بدين. وسطي فرصت تجلي يافت

يات در غرب از همان آغاز بـود و بـه همـين روي سـريعاً ماهيـت نهادينـه       هاي ح جنبه

نفوذ در جامعه به اين نتيجه رسيدند كه به  هاي ذي ساختار قدرت سياسي و گروه. يافت

اما چنين واقعيتي در جهـان  . نفع آنها است كه سيستم اقتصادي فئوداليته مضمحل گردد

گيـر   قتصادي فئوداليته از تقارن كاملاً همهخارج از غرب وجود نداشت چرا كه ساختار ا

همسـويي از ايـن روي وجـود    . با نهادهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي برخوردار بـود 

پس براي ايجاد يك . داشت كه سطح توسعه در تمامي قلمروها تقريباً در يك اندازه بود

عد براي ايجاد داري جهاني شرايط مسا بازار واحد و انتقال ارزش افزوده سيستم سرمايه

اري جهاني د گسترش سرمايه. هژمون جهاني را به وجود آورد كه بسط او را تسهيل كند

در طـي مراحـل   . و بسط هژمون همزمان با يكـديگر و در كنـار يكـديگر رشـد كردنـد     

ايـم و در هـر دوره كشـور     هاي متفاوت را شاهد بوده داري دوره مختلف توسعه سرمايه

داري جهـاني كـه    مرحلـه اول توسـعه سـرمايه   . كرده است خاصي نقش هژمون را بازي

تقريباً سيصد سال طول كشيد موسوم به دوره مركانتيليسم است كه اروپا در پرتـو تـوان   
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هـاي آسـيا، افريقـا و     نظامي اسپانيا و پرتغال در جستجوي طلا و جـواهر و بـرده قـاره   

نـوان وسـيله بـراي انتقـال     اين مرحله شاهد غارت به عدر . امريكاي لاتين را درنورديد

در مرحله دوم از يكهزار و هشتصد تا پايان جنگ جهاني دوم را . باشيم ارزش افزوده مي

عنـوان   در اين دوران انگلستان و فرانسـه بـه  . گيرد، دوران طلايي استعمار است دربر مي

ه ارزش افزود. داري را از طريق استعمار نظارت كردند هاي هژمون توسعه سرمايه قدرت

ايـن  . در اين دوره از طريق شرايط غير برابر تجارت به كشـورهاي مركـز انتقـال يافـت    

شرايط نابرابر در چهارچوب تقسيم كاري كـه بـه وسـيله غـرب بـه وجـود آمـده بـود         

داري  از پايان جنگ دوم تا براي مـدت دو دهـه شـاهد توسـعه سـرمايه     . پذير شد امكان

ن استعمار نو كه تحت نظارت قـدرت هژمـون   دورا. جهاني از طريق استعمار نو هستيم

هـاي   امريكا حيات يافت اين امكان را به وجود آورد كه ارزش افزوده از طريق سياست

هم تداوم استعمار  1970از سال . گرايي از كشورهاي پيرامون به مركز انتقال يابد توسعه

رهاي غربي نو را از طريق غرق شدن كشورهاي غيرغربي در قروض گرفته شده از كشو

در اين مرحله شاهد انتقال ارزش افزوده از كشورهاي حاشيه بـه  . پذير شده است امكان

  )9(.مركز به واسطه وجود قروض فراوان هستيم

ايـن  . تر در رابطه با ديگر ابعاد بـوده اسـت   جهاني شدن در بعد اقتصادي آن موفق

ه در طول پنج قرن گذشته داري به واسطه اينك بدان معناست كه سيستم اقتصادي سرمايه

هاي نظامي قدرت هژمون غربي بوده است ماهيت نهادينه در  مند از حمايت ظرفيت بهره

داري در انتقـال ارزش افـزوده از كشـورهاي     توفيق سـرمايه . خارج از غرب يافته است

غيرغربي به غرب منجر به تشديد سرعت توسعه اقتصادي در غرب و از سـويي ديگـر   

سيسـتم  . مانـدگي در خـارج از جغرافيـاي غـرب گشـته اسـت       عقـب  منجر به تشـديد 

ترين سمبل توفيق غـرب در   داري جهاني، فراگيرترين نماد جهاني شدن و واضح سرمايه

داري در غـرب توسـعه    سـرمايه . انتقال نهادهاي بـومي بـه كشـورهاي غيرغربـي اسـت     

اينكـه ايـن سيسـتم     با توجه بـه . اقتصادي، رفاه و آسايش مادي را به همراه آورده است

امـا در  . رسـد  بازتاب واقعيات حيات در غرب بوده است، اين نتيجه منطقي به نظر مـي 
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داري به تشديد فاصـله طبقـاتي، اسـتثمار بـه      غيرغربي سيستم جهاني سرمايهكشورهاي 

ساختار . وسيله نيروهاي وابسته اقتصادي و سلطه نظامي و غارت منابع منجر شده است

ايي داخلـي كشـورهاي غربـي آن را حيـات داد، در تعـارض كامـل بـا        اقتصادي كه پوي

عدم تقارن منطق دروني سيسـتم  . باشد نهادهاي غيراقتصادي در كشورهاي غيرغربي مي

داري در كشورهاي غيرغربـي بـا منطـق درونـي نهادهـاي سياسـي، فرهنگـي و         سرمايه

ويژگي انكارناپـذير  ماندگي  اجتماعي در اين جوامع سبب شده است كه استثمار و عقب

داري كه ماهيتي فراملي دارد غرب را به رفاه رهنمون  سيستم توليدي سرمايه. به نظر آيد

  .و اكثر كشورهاي غيرغربي را به وابستگي يكسويه و استثمار رهنمون شده است

  هاي محلي جهاني شدن به مثابه اضمحلال دولت

سـي در عصـر جديـد يعنـي     جهاني شدن در صحنه سياسي ويژگي كليدي سـاختار سيا 

بـرخلاف اقتصـاد   . حاكميت و سمبل آن يعني ملت ـ دولت را هـدف قـرار داده اسـت    

داري كه اقتصاد فئوداليته را كه ماهيتي جهاني داشت بـه چـالش گرفـت،     جهاني سرمايه

جهاني شدن پديده ملت ـ دولت را كه اساس آن حاكميت است و برخاسته از تجـارب   

پديده ملت ـ دولت يـك واقعيـت اجتمـاعي     . رار داده استتاريخي غرب است هدف ق

دار از اوايـل   رشد طبقـه سـرمايه  . است، چرا كه برخاسته از واقعيات حيات در اروپا بود

در . قـرار دارد كليسـا  ناپـذيري ايـن طبقـه را در برابـر      قرن شانزدهم بـه طـور اجتنـاب   

د كـه بـه نيابـت از    چهارچوب تئوري الهي حكومت حاكميت واقعي در دست كليسا بو

حكومت بـه نيابـت از كليسـا بـر مـردم حكمرانـي       . خداوند به اداره جامعه مشغول بود

كرد كه ساختار قدرت سياسي خصـلتي   اما حيات يافتن طبقه متوسط ايجاب مي. كرد مي

هاي اجتماعي بيابـد و   زني را با ديگر گروه زميني بيابد براي اينكه اين طبقه قدرت چانه

هـا و   اين نياز بـه برابـري گـروه   . سطح مساوي با آنها وارد صحنه رقابت شودبتواند در 

هـاي كليسـا و    گرفته بود در تعارض بـا آمـوزه   پا دستجات كه خواست طبقه متوسط تازه

تـر داخلـي و    دار به دسترسي به بازار وسـيع  نياز طبقه سرمايه. منطق حكومتي كليسا بود
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هاي توليدشده ضرورت تمركز قدرت سياسـي در  المللي و حفاظت از كالا بازارهاي بين

ساله و تعارضـات مـذهبي كـه     هاي سي جنگ. يك ساختار دنيوي را به وجود آورده بود

تبع آن ضـعف در صـحنه جهـاني بـراي كمـك بـه بسـط        ثباتي سياسي داخلي و به  بي

ز داري را به وجود آورده بود در نهايت منجر به كاهش قدرت دولت مطلقه و نيا سرمايه

انقلاب بورژوازي قـدرت دولـت مطلقـه    . به تمركز قدرت در نهادي غيرآسماني گشت

  )10(.را به چالش گرفت و وسايل سقوط آن را فراهم كردكليسا متحد با 

داري نيازمند ساختار سياسي بود كه قادر بـه اعمـال نظـم در     اقتصاد جهاني سرمايه

هاي  به دنبال جنگ. گيتي باشدداخل و كمك به جهانشمول شدن بازار واحد در گستره 

ساله كه امپراتوري هابسبورگ ـ اتريش سعي بر گسترش نفوذ مذاهب كاتوليـك در    سي

شمال و غرب اروپا به ضرر پروتستانيسم بود، ساختار جديـد قـدرت سياسـي از بطـن     

از اين به بعـد ايـن پديـد شـكل گرفتـه در اروپـا كـه        . كنفرانس وستفاليا سر بر درآورد

كه اصول  1713از تاريخ . شود در سرتاسر جهان اشاعه يافت ر آن متجلي ميحاكميت د

گانه وستفاليا امضا شد، حاكميت ماهيت مطلق يافت و در دستان حكومـت مركـزي    سه

اين سه اصل اين بودند كه در سرزمين اين شاه است كه حاكم اسـت،   )11(.مستقر گشت

. هاي جهان برابر هستند كه دولتمذهب شاه، مذهب كليت جامعه است و در نهايت اين

پـاگيري  . از اين زمان است كه در اروپا حاكميت مقدس شد، توازن قوا مقـدس گرديـد  

گير برخوردار است در انگلستان  ملت ـ دولت كه در آن قدرت مركزي از حاكميت همه 

و هلند دوران طلايي را آغاز كرد چرا كه به دليل خصـلت تجـاري ايـن دو كشـور كـه      

تكيه آنان بر نيروي دريايي شد امكان استفاده از ظرفيـت نظـامي بـراي توسـعه      منجر به

  )12(.استبداد در داخل كم بود

منطـق  پديده ملت ـ دولت كه شكل ساختار سياسي در غرب به دنبال مشـروعيت   

وستفاليا بود به تدريج در سرتاسر جهان گسترش يافت و بـه سـاختار سياسـي جهـاني     

هانشمول شدن اين پديده غربـي از يـك سـو، صـنعتي شـدن      علت اشاعه ج. تبديل شد

پديده ملت ـ دولت با ايجـاد   . قدرت نظامي و از سويي ديگر دنيوي شدن آن بوده است



  

  

� 
ن

 بي
ت

عا
طال

ه م
نام

صل
ف

 
ي

ملل
ال

 
(I

SJ
)

  /
ره 

ما
ش

20  /
19

7
  

ساختار بوروكراتيك ماهيت عقلاني يافت و از طريـق نهـادي سـاختن حاكميـت آن را     

از سيسـتم   داري يعنـي تحـول   با شكل گرفتن مراحل مختلف سرمايه )13(.نهادينه ساخت

بـه   )14(داري مبتنـي بـر اطلاعـات    داري مبتني بر مركانتليسم بـه سيسـتم سـرمايه    سرمايه

هـاي ارضـي را بـه     دهنده پديده ملت ـ دولت را يعنـي دولـت    هاي حيات ضرورت پايه

هـاي   به جهت تحولات وسيع در صحنه جهاني كه ويژگـي . شدت تضعيف نموده است

شـود كـه بتـوان براسـاس اصـول       ر روز كمتر ميفرايند جهاني شدن است اين امكان ه

هـاي خـود را    ها و ارزش گانه منطق وستفاليا به ساختار قدرت امكان اجراي سياست سه

ايده ملت ـ دولت شكل گرفت تـا   . هاي جهاني را بيابد بدون توجه به هنجارها و ارزش

موكراسـي  هـاي ناسيوناليسـم و د   ايـده . ادعاي جهانشمولي كليسا به چالش گرفته شـود 

يافتند تا جايگزيني براي جهانشـمولي مسـيحيت مسـتقر در نهـاد حكومـت       تمشروعي

 ـدو. باشند الزامـات اقتصـاد جهـاني    . ت ملـي بـه جـاي دولـت مطلقـه حيـات يافـت       ل

. هاي ارضي كه خصـلت ملـي دارنـد را ممكـن سـاخت      گيري دولت داري شكل سرمايه

اما به تدريج . ه وجود آمدندهاي ملي در چهارچوب جغرافياي مشخص و معين ب دولت

داري و جهانشـمول شـدن آن، فواصـل جغرافيـايي اعتبـار و       با گسترش سيستم سرمايه

پديده ملت ـ دولت كه اساساً هويت ملـي دارد بـه    . اهميت خود را از دست رفته يافتند

  .باشند دهي شده است كه مرزها از اهميت برخوردار مي شكلي سازمان

ايم اين واقعيت اسـت كـه هرچنـد     گر بوده هاي اخير ملاحظه اما آنچه در طول دهه

شده از ملت ـ دولت است اما به علت   بر شكلي رقيق دهي سياسي همچنان مبتني سازمان

ها در حـال   محوشدن مرزها، يكپارچگي در رابطه با اقدامات و قملروها در بين سرزمين

ر شدن واحدهاي سياسي گسترش تعاملات بين كشورها منجر به نزديك ت. تكامل است

منجر بـه همسـو شـدن     )15(»وجود قوانين مشترك و نهادهاي مشترك«و از سويي ديگر 

. اين نزديكي اهميـت مرزهـا را بـه شـدت كـاهش داده اسـت      . اين واحدها گشته است

ساز اين شده است كه فواصل جغرافيايي  همسو شدن ارزشها، نهادها و عملكردها سبب

رنگ شدن مرزهـاي جغرافيـايي بـين واحـدهاي سياسـي،       كم. ينداعتباري گرفتار آ به بي
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مشروط شـدن حاكميـت واحـدهاي سياسـي، معيـار قـرار گـرفتن معيارهـاي ارزشـي          

جهانشمول در رابطه با رفتار حكومت در حوزه داخلي را بايد از ثمرات جهـاني شـدن   

اسـت  حاكميت انحصاري كه محصول وستفاليا بـوده  . در قملرو سياست قلمداد ساخت

است كـه بازتـاب گسـترش و     )16(»حاكميت دربرگيرنده«به تدريج در حال جايگزيني با 

هاي ملي در حـال   عصر دولت. تر فرايند جهاني شدن است تر و وسيع بسط هرچه عميق

هـاي   دولت. باشيم المللي مي هاي پسابين مواجهه با عصر سياستغروب است و در بطن 

داري به وجود آمدند بـه دليـل تحـولات سيسـتم      ههاي سرماي ملي كه با آغازين حركت

داري و شكل متفـاوت انتقـال ارزش افـزوده از پيرامـون بـه مركـز ديگـر فاقـد          سرمايه

  .كارآمدي مورد نياز ساختار حاكم اقتصادي هستند

انـد و   هـاي مـدني بـه صـحنه سياسـت پـاي گذاشـته        بازيگران غيردولتي و گـروه 

امـروزه در عـين اينكـه همچنـان جامعـه      . را دارند هاي ليبرال ادعاي جهانشمولي ارزش

ها و بازيگران غيردولتي و مدني هستيم كه  ها وجود دارد، شاهد حيات يافتن گروه دولت

هـاي ملـي    الملـل دولـت   در عصر سياست بـين . الملل دارند تأثير فراوان در سياست بين

هد وجود دو دسته الملل شا مرجع و اساس بودند در حالي كه در عصر پسا سياست بين

هاي فعال سياسـي، اقتصـادي، فرهنگـي و     ها و گروه گروه مرجع هستيم كه شامل دولت

آنچه منجـر بـه حيـات يـافتن واقعيـت جديـد در صـحنه سياسـت         . باشند اجتماعي مي

هـاي اخيـر بـوده     الملل شده است همانا گسترش و توسعه تكنولوژي در طول دهـه  بين

. هاي تجـاري ايـن فراينـد را تسـريع نمـود      با دولت هاي ارضي جايگزيني دولت. است

تكنولوژي به شكلي بسيار وسيع منجر به كاهش فواصل جغرافيـايي و اجتمـاعي شـده    «

پويايي تكنولوژيك كه از وجود متمايزكننده عصر معاصر است به جهت اينكه  )17(.»است

يف هـاي ملـي را تضـعيف سـاخته اسـت، تعض ـ      وابستگي متقابل را افزايش و خصـلت 

به جهت اينكه فواصـل بـه لحـاظ تحـولات     . هاي ملي را گريزناپذير ساخته است دولت

هـاي مـدني بـه معيارهـاي      هـاي غيردولتـي و ارزش   اند، گـروه  معنا شده تكنولوژيك بي

نوسـازي، صـنعتي شـدن، روشـنگري و تجـارت جهـاني،       . انـد  كننده تبديل شـده  تعيين
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مديريت آنها به شكل انحصـاري بـه زيـر     هاي ملي را در اداره جوامع و مركزيت دولت

جهاني شدن به عنوان يك فرايند توسعه نابرابر كه در عـين  «. سؤال و چالش برده است

هاي ملي را بـه جهـت همسـاني قـدرت در      دولت )18(،»سازد حال تجزيه و هماهنگ مي

 فرايند جهاني شدن از سويي اقتصاد جهاني. دهد ربطي سوق مي گستره گيتي به سوي بي

داري را نهادينه ساخته است و از سوي ديگر، ثمره اوليه سياسي آن را كه همانـا   سرمايه

  .دولت ملي براي از بين بردن حاكميت كليسا بود را به شدت تضعيف ساخته است

المللـي   هـاي بـين   هاي ملي ديگـر تنهـا بـازيگر در عرصـه داخلـي و حـوزه       دولت

سـابقه   هاي تكنولوژيـك بـي   در آن نوآوريالملل كه  باشد، در عصر پساسياست بين نمي

گردنـد و جهـاني شـدن در     پذير مي ها چالش رنگ و به تبع آن حاكميت است، مرزها كم

هـاي ليبـرال هسـتند را     ها كه همانا ارزش بعد سياسي، جهانشمول شدن بعضي از ارزش

هـا را بـومي    اين بدان معناست كـه كشـورهاي غيرغربـي كـه ايـن ارزش     . دهد نويد مي

هاي ملي كـه ثمـره جهـاني شـدن اسـت، مجبـور        يابند به جهت تضعيف حاكميت نمي

جهـاني شـدن در قلمـرو سياسـي،     . هاي ليبرال را احترام قائل شـوند  شوند كه ارزش مي

هيل كـرده  س ـهاي ليبرال باور دارند را ت سلطه بازيگران غربي و يا بازيگراني كه به ارزش

داري استثمار اقتصادي را ممكن ساخته اسـت،   ههمانطور كه اقتصاد جهاني سرماي. است

هاي ملي باعث تشديد سلطه سياسي غرب در  تضعيف حاكميت ملي و به عبارتي دولت

رنگ شدن مرزها به عرصـه   حال اين كشور به دليل كم. كشورهاي غيرغربي گشته است

ورهاي تر در برابر مداخلات كش ـ پذيري فزون آمدن بازيگران مدني و غيردولتي از آسيب

كننـد   المللـي كـه در چهـارچوب معيارهـاي غـرب عمـل مـي        هاي بين غربي و سازمان

  .برخوردار شده است

  جهاني شدن و سلطه فرهنگي امريكا

دار غربي  محققاً سرمايه. هاي متعددي را معرفي كرده است ها و بازنده جهاني شدن برنده

امـا محققـاً    )19(.ذكـر كـرد  دار در كشورهاي غيرغربـي را بايـد جـزو برنـدگان      و سرمايه
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ترين برنده اين فرايند جهاني همانا ايالات متحده امريكا بايد قلمداد  ترين و مطرح بزرگ

علل اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي اينكه چرا اين فرايند شكل گرفـت در  . شود

گير  ترين بهره بايستي اين كشور را بزرگ هاي كشورهاي اروپايي پا گرفت اما مي مينزسر

به عنوان رهبر و سمبل جهان غرب امريكا نقش و جايگاه خاصـي در حركـت   . نام نهاد

تـرين   تريليون، فزون 14كشوري با حجم توليد ناخالص داخلي بيش از . فرايند داراست

اصـولاً يكـي از بنيادهـاي    . بهره را از وجود يك بازار واحد در صحنه گيتي برده اسـت 

آزاد بودن انتقال و حركت كـالا و  . تجارت آزاد است سياست خارجي اين كشور اشاعه

سرمايه و نيروي كار به اين معناست كه بيشترين ميزان سرمايه و كارآمدترين نيروي كار 

هاي توليدي در اين جامعه آن  در تمامي سطوح به اين كشور وارد شوند چرا كه ظرفيت

مـامي آنهـا در واقـع    جهاني شدن ناشـي از چهـار عامـل اسـت كـه ت     . كنند را طلب مي

تحـولات تكنولوژيـك، گسـترش    . دهنـد  اندازها و منافع ملي امريكا را تشكيل مي چشم

هاي دموكراتيك و مشروعيت رقابت بين كشورها اين عوامل  سيستم بازار، اشاعه سيستم

تحولات تكنولوژيك در كنار گسترش سيستم بازار جزو اصول حيات  )20(.حياتي هستند

هاي تحقيق و نوآوري در امريكا نزديـك بـه    سرانه متوسط هزينه. ستاقتصادي امريكا ا

اين حجم بالاي بودجه به ايـن معناسـت كـه ايـن كشـور مـداوماً و       . هفتصد دلار است

سـاز در رده بهتـرين    هاي جديـد و سـرمايه   هميشه در حيطه نوآوري بالاخص در رشته

هـاي برجسـته    ويژگـي  اين ظرفيت بالاي اقتصادي و تكنولوژيك هرچنـد كـه از  . است

برتري امريكا در جهت دادن به فرايند جهاني شدن هستند اما محققـاً ديگـر كشـورهاي    

امـا در حيطـه   . دهنـد  غربي در اين دو مورد دوش به دوش امريكـا خـود را نشـان مـي    

حركت اطلاعـات  . ها و مباحث فرهنگي است كه امريكا ليگ خاص خود را دارد ارزش

تواند فرهنگ  محققاً فرهنگ جهاني نمي. اي بازي كرده است ستهدر اين فرايند نقش برج

به همين روي بسياري اعتقاد . هاست يك كشور خاص باشد بلكه متأثر از تمامي فرهنگ

دارند كه فرهنگ ماهيتاً ارضي است و تمامي جوامع در نتيجه در حيات دادن به فرهنگ 

اما آنچه محرز است  )21(.متكثر است جهاني نقش دارند و ماهيتاً اين پديده داراي ماهيت
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دهنـده بـه فراينـد فرهنـگ      اين واقعيت است درك اين كشور از فرهنگ است كه جهت

امروزه استيلاي فرهنگي امريكا در قالب فرهنگ جهاني بـه تمـامي نقـاط    . جهاني است

شـناختي و معرفتـي    ترين جنبه فرهنگي جدا از بعد جامعه مهم. گيتي سايه انداخته است

در اين رابطه است كه تمامي روابط در حوزه بشري متأثر . ن همانا بعد معناسازي استآ

از اين نقطه نظر است كـه مـديريت صـحنه جهـاني     . شوند اندازهاي ارزشي مي از چشم

امريكا از طريق معناسازي كـه عصـاره   . معناسازي با كنترل سروكار دارد. يابد حيات مي

فق شده اسـت حيـات سـلطه خـود را مشـروعيت      هاي حاكم است مو فرهنگ و ارزش

اين توانايي در معناسازي منجر به اين . هاي خاص خود را جهاني سازد ببخشد و نگرش

هاي جهـاني   شده است كه اين كشور نقش مهمي در جهت دادن به تفسير بشر از پديده

ترش ها و حوادث است كه به جهت گس ـ امروزه تفسيرهاي امريكا از پديده. داشته باشد

نـه اينكـه   . هـا بـه واقعيـت غالـب تبـديل شـده اسـت        ارتباطات و جهاني شدن رسـانه 

تأثير هستند اما به لحاظ اينكه  هاي محلي وجود ندارند و نه اينكه ديگر جوامع بي ارزش

اي و معناسازي كه در اختيار اين كشور هسـتند از مشـروعيت و اعتبـار     ابزارهاي رسانه

ه با ديگر جوامع برخوردار است ايـن واقعيـت شـكل گرفتـه     ترين در مقام مقايس فراوان

فرهنگ امريكايي به عنوان نماد بعد فرهنگي فراينـد جهـاني شـدن مطـرح شـده      . است

چراكه در صـحنه گيتـي درك   . اين به لحاظ تفوق امريكا در بعد معناسازي است. است

يرش عملـي  اين كشور از فرهنگ در هر دو بعد پذيرش يعني پـذيرش هنجـاري و پـذ   

هاي مردم وضع  منظور از پذيرش هنجاري اين است كه توده. طور همزمان وجود دارد به

كنند و پذيرش عملي به اين معنا اسـت كـه    اند و عليه آن قيام نمي موجود را پذيرا شده

برتري امريكـا كـه   . تر و بهتري وجود ندارد مردم بر اين اعتقاد هستند كه گزينه مطلوب

دهد در قلمرو فرهنگي عملاً تبديل به  قتصادي و سياسي خود را نشان ميهاي ا در حيطه

سلطه امريكا به معناي رهبري ايدئولوژيك اين كشور در بطن فرايند جهاني . سلطه است

رهبري ايدئولوژيك به اين معناست كه نقد تكنولوژيك و بـه عبـارتي نقـد    . شدن است

تجزيـه و  . گيـرد  ارتي نقد انتقـادي قـرار مـي   ابزاري فراتر از نقد ايدئولوژيك و يا به عب
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ن گيـرد و هـدف گفتمـا    آوري انجام مـي  ها از واقعيات حيات بشري در حيطه فن تحليل

در حيطه نقد ايدئولوژيك كـه براسـاس عقلانيـت    . ستموجود كاملاً در حيطه ابزاري ا

همـان  ايـن  . گر انسـان پيـروز شـد    توان بر طبيعت سلطه باشد كه چگونه مي انتقادي مي

ا در حيطه فرهنگـي كـاملاً در   رهبري هژمونيك امريك. خواهي تاريخي است نظريه كنش

رفته اسـت   باشد و چنين است كه گفتمان عقلاني از ميان با نقد ايدئولوژيك مي تعارض

كشورهاي مدرن همگي از نظـر فرهنگـي   «. و گفتمان سرگرمي جايگزين آن شده است

هاي مسـتقر   برخاسته از ارزشايد شود كه جهت غالب اما توجه ب )22(».باشند پيوندي مي

در اين چهارچوب، جهاني شدن به مفهوم محدوديت انتخـاب، چـه در   . در امريكا است

كنـد كـه چـه     اين تحكم فرهنگي معين مـي . باشد زمينه گفتمان و چه در زمينه كنش مي

داده اي سـامان   هـا در هـر حيطـه    سـليقه . رفتاري مناسب و چه نگرشي مطلـوب اسـت  

بـه  . كند گرايانه امريكا عملكرد پالايشگاهي پيدا مي اي كه رهبري سلطه شوند به گونه مي

دررابطه با اينكه چه چيزي خالص و چه . كند كننده را پيدا مي اين مفهوم كه نقش تصفيه

بخشد به اينكه چه تفسيري و  چيزي ناخالص است و اين امريكا است كه مشروعيت مي

جهـاني شـدن   . قدامي و فعاليتي از اعتبار و شايستگي برخوردار استدر وهله اول چه ا

 بايستي معتـرف بـود   ا گذاشت اما ميفرايندي غربي است كه از اروپا به عرصه جهاني پ

فرايند جهاني شـدن  . كه عملاً اين فرايند بازتاب واقعيات و نيازهاي جامعه امريكا است

يرهاي امريكـايي را در بطـن سـلطه    هـا و تفس ـ  به منزله وجود حركتي اسـت كـه ارزش  

  .بخشد فرهنگي در جهان مشروعيت مي

  دستاورد

ستيز را  هايي به شدت سنت جهاني شدن فرايندي است كه ماهيتي كاملاً غربي و خصلت

باشد چـرا   تر مي تر و واضح جهاني شدن در حيطه اقتصادي ملموس. گذارد به نمايش مي

داري كاملاً  اقتصاد جهاني سرمايه. ر برابر هستندكه نتايج آن به شكل غير قابل چالشي د

اين اقتصـاد در طـول   . نهادينه گشته و وجود يك بازار واحد به وضوح پياده شده است
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نابرابر توانسته است ارزش  تهاي متفاوت از غارت تا تجار مراحل تكامل خود به شكل

يـن جغرافيـا گرديـده    افزوده را به غرب منتقل كند كه باعث تسهيل توسعه و رفـاه در ا 

در زمينه سياسي هم جهاني شدن از طريق بسط و توسعه تكنولوژيك كـه فاصـله   . است

الملـل را بـه    جغرافيايي را محو ساخته است رونق شده است كه دوران پساسياست بـين 

صحنه آورد كه در بطن آن ساختار سياسي مطلوب غـرب يعنـي حاكميـت هنجارهـاي     

اما محققاً در رابطـه بـا   . هاي ملي مشروعيت يافته است لتليبرال در بستر اضمحلال دو

تـرين حجـم تفـوق و     مقوله بعد فرهنگي اين فرايند است كه بيشـترين ميـزان و عميـق   

اي و معناسازي ايـالات   به لحاظ كنترل رسانه. برتري بر جهان غيرعرب را شاهد هستيم

عنوان راهبر جهان  به. ه استناپذير در اين حيطه دست يافت متحده امريكا به سلطه چالش

هـا و   غرب، امريكا موفق شده است كه تعريف و تفسـير مـورد نظـر خـود را از پديـده     

سـلطه ايـدئولوژيك امريكـا از طريـق مشـروعيت      . واقعيت جهاني مشـروعيت ببخشـد  

جهاني شدن فراينـد  . ها ميسر شده است بخشيدن به نگاه تكنولوژيك و ابزاري به پديده

آن اعتباربخشي به ساختار سياسي برخاسته از تجارب تـاريخي غـرب    است كه در بطن

به رهبري امريكا، ساختار اقتصادي حيات يافته در فرايند تعاملات در غرب بـه رهبـري   

باشـد منتهـي    امريكا و ساختار فرهنگي برخاسته از بطن مدرنيته كه سمبل آن امريكا مي

  �. شده است
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